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 ٢تفسير سوره مبارکه لقمان ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

دابة وأَنزلْنا من السماءِ  خلَق السماوات بِغيرِ عمد ترونها وأَلْقَي في الْأَرضِ رواسي أَن تميد بِكُم وبثَّ فيها من كُلِّ﴿

هذَا خلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذين من دونِه بلِ الظَّالمونَ في ضلاَلٍ مبِينٍ  )١٠( من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍماءً فَأَنبتنا فيها 

وإِذْ  )١٢(فَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي حميد ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَ )١١(

  ﴾)١٣(بني لاَ تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم  قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه يا

و حقوق  لاقنبوت و معاد بالاصاله و همچنين خطوط كلي اخوحي و در مكه نازل شد كه  »لقمان«سورهٴ مباركهٴ 

 فرمايد.را مطرح مي

  قرآن حبل متين آويخته از سوي خداي عليم  
قرآن كريم را به عنوان كتاب حكيم معرفي كرد مستحضريد قبلاً هم بحثش گذشت كه قرآن از طرف ذات اقـدس   

 ـ  داخت امـا  الهي نازل شد اما نزول قرآن نظير نزول مطر نيست خدا اين قطرات باران را نازل كرد يعني به زمـين ان

آويخت يك طرفش به دست خود خداست آن را قرآن را نازل كرد يعني آويخت نه انداخت, چون حبل متين است و 

پس انزال قرآن از سنخ  ١»ه بيد االله و طرف بأيديكمطرف«فرمود:  »إني تارك فيكم الثقلين«در همان حديث شريف 

در اول سـورهٴ مباركـهٴ    ٢»ارق اقـرأ و «گويند ميلذا به ما آويختن حبل متين است نه از سنخ انداختن قطرات باران 

                                                
  .١٣٥الامالي (شيخ مفيد), ص.  ١
  .٦٠٦, ص٢الكافي, ج.  ٢
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, اي كه يك طرفش به دست خداي سبحان است و طرف ديگرش به دست مردماين كتاب آويختهدربارهٴ  »زخرف«

آنچه نزد خداي سبحان ه درباراما  ١﴾لْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَجعإِنا ﴿آنچه به دست مردم است فرمود:  درباره

 ٢.﴾وإِنه في أُم الْكتابِ لَدينا لَعلي حكيم﴿است فرمود: » بيد االله«است 

 گانه ملك تا ملكوت قرآنبيان قرآني مراحل سه  

بنابراين اگر كسي خواست اين حبل متين را معرفي كند براي اين حبل مـتين شناسـنامه ذكـر بكنـد تـرين راه,       

اجعه به خود قرآن كريم است كه اين حبل متينِ طولاني را معرفي كرده. فرمود ذيل اين قرآن كه به دست شماست مر

اين كتب قيمه است بالاي اين حبل مـتين كـه    ٣﴾بِأَيدي سفَرة ٭ كرامٍ بررة﴿هاي قرآن كه عربي مبين است وسط

لـي  لَع﴿زي است نه فارسي چون لفظ نيست مفهوم نيسـت بلكـه   است آن نه عبري است نه عربي, نه تا» بيد االله«

يمكاست كه اين دو اسم از اسماي حسناي خداست كه متكلّم به اين كلام است و آفريننده اين كتاب, بنـابراين   ﴾ح

(صلّي چنين نيست كه بخشي از اين كتاب در اختيار جوامع بشري نباشد منتها حالا بشر اگر وجود مبارك پيغمبراين

برسند بـراي   ٤﴾دنا فَتدلَّي﴿گيرند تا به بودند اين حبل متين را مي (عليهم السلام)و اهل بيت االله عليه و آله و سلّم)

 شود.و مانند آن هر چه روزي شد نصيبشان مي ﴾بِأَيدي سفَرة ٭ كرامٍ بررة﴿شاگردان آا تا 

  ودن قاريالهي ب ياحبل متين بودن قرآن سبب مرع 
  آيا اسناد حكمت به قرآن اسناد حقيقي است؟ :پرسش

چنين نيست كـه  بنابراين اين .بله, حقيقت است براي اينكه علم است معرفت است حكمت است حق استپاسخ: 

اش در اختيار جوامع بشري نباشد قرآن را خدا نينداخت بلكه آويخت اش در دست مردم باشد يك گوشهيك گوشه

                                                
  .٣سورهٴ زخرف, آيهٴ .  ١
  .٤سورهٴ زخرف, آيهٴ .  ٢
  .١٦و  ١٥سورهٴ عبس, آيات .  ٣

 4. سوره نجم ، آیه 8 . 
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دهـد يـك   ا كتاب الهي مأنوس باشد بايد بداند كه يك طرف به دست خداست اين طنابي كه تكان مـي لذا هر كس ب

وما تتلُوا منه من قُرآن ولاَ تعملُونَ من عملٍ ﴿ :گذشت فرمود »يونس«طرفش به دست اوست لذا در سورهٴ مباركهٴ 

كنيد مـا شـاهديم   همين كه اين كتاب نوراني را باز كرديد داريد تلاوت مي ١﴾فيه إِلَّا كُنا علَيكُم شهوداً إِذْ تفيضونَ

طور است لكن براي اينكه شما با اين طناب سر و كار داريد كه يك طرفش به دست خود ماست البته كلّ عالَم همين

 .دهستي كنيد مگر اينكه در مشهد مااي را تلاوت نميخصوص قرآن را فرمود هيچ آيه

 قرآن آويختن با نزول به صورت ﴾واعتصموا بِحبلِ اللّه﴿درك صحيح   

بنابراين ما اگر باور كرديم كه اين كتاب, حبل متين است و خدا اين قرآن را به امت اسـلامي نـداد بـه صـورت      

فهميم بـراي  عنايش را خوب ميگفتند, م ٢﴾واعتصموا بِحبلِ اللّه جميعاً﴿انداختن بلكه داد به صورت آويختن, اگر 

كنـد چـه   هاي لوله كرده كنار مغازه باشد اينكه مشكل خودش را حل نمـي ين طنابانظير اگر طناب حبل و اينكه 

رسد مشكل معتصمان را اينكه گفتند به حبل خدا تمسك كنيد براي اينكه اين يك طرفش بـه دسـت خداسـت كـه     

و محكمي بسته است جاي تمسك دارد اما طناب انداخته كنار مغازه كه ناگسستني است خب اگر طنابي به جاي بلند 

اين طناب به  ﴾واعتصموا بِحبلِ اللّه جميعاً﴿كند چه رسد به مشكل معتصمان را. فرمود: مشكل خودش را حل نمي

هم براي اين كتاب  , اسماي فراوانياستكريم است, حكيم يد. لذا اين كتاب هست دست من است وقتي گرفتيد محفوظ

اند حقيقت است منتها با حفظ مراتب كه نمونه اين تعدد مراتـب  هايي كه براي آن ذكر شدهنام از اينهست هر كدام 

 است. »زخرف«در آغاز سورهٴ مباركهٴ 

                                                
  .٦١سورهٴ يونس, آيهٴ .  ١
  .١٠٣عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٢



 

  ١٦از  ٤شماره صفحه:   / ٦جلسة لقمان تفسير سورة 

  بررسي مقام احسان و امكان اشتراك مصداقي آن با تقوا  
كنند مستحضريد كه تقوا و احسان و امثـال ذلـك   ر را ميمطلب بعدي آن است كه فرمود مردان با احسان اين كا

كنـد احسـان   فرق ميحيثيت صدقشان هم اند ولي ممكن است مصداقاً در يك جا جمع بشوند ولي مفهوماً غير از هم

يعني كار خوب كردن كه فعل لازم است احسان يعني نسبت به ديگري نيكي كردن كه فعل متعـدي اسـت احسـان    

, مقام احسان ديگر فعل نيست ديگر نسبت به غير نيست مقام احسان يكي از منـازلي اسـت كـه    يعني مقام احسان

نقل كردند كـه فرمـود:    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كند اين روايت را فريقين از وجود مبارك پيغمبرسالك طي مي

رسد كـه طـرزي خـدا را    ان به جايي مييعني انس ١»ه يراكنأن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإ الاحسان«

اسـت مقـام    »إنّ«و  »أنّ«مقام  مادون» كأنّ«است اين مقام » كأنّ«بيند اين مقام كند كه گويا او را ميعبادت مي

كأني «نه  ٢»أعبد رباً لم أره ما كنت«براي اولياي معصوم است كه وجود مبارك حضرت امير فرمود:  »إنّ«و  »أنّ«

نقـل كـرد   مالـك  از حارثةبنمرحوم كليني  كافياست آنكه در جلد دوم » نّكأ«اما احسان, مقام » راهأ«بلكه » أراه

اين  ٤»رآها هم و الْجنةُ كَمن قَد« يا آنكه در خطبه متقيان حضرت امير هست ٣»ربيكأني انظر الي عرش «گفت: 

حسان گاهي به اين است به هر تقدير ا» أنّ«مقام » اً لم أرهما كنت أعبد رب«است آنكه فرمود: » كأنّ«مقام » كَمن«

دهد از ترك واجب خودش اما تقوا يعني پرهيز از گناه كسي كه از ارتكاب معصيت خودش را نجات مي مقام است

 اند ممكن است مصداقاً جمع بشوند.مفهوماً غير همشود تقوا, اين ميدهد را نجات مي

                                                
  .٢٠, ص٦; صحيح (البخاري), ج١٩٦, ص٦٧بحارالأنوار, ج.  ١
  .١٣٨و  ٩٨, ص١الكافي, ج.  ٢
  .٥٤و  ٥٣, ص٢الكافي, ج.  ٣
  .١٩٣البلاغه, خطبه ج.  ٤
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 تيد با مفروغ عنه گرفتن قانون علّابطال شرك و اثبات توحي  

منكـر  بينيد يـا  اين نظامي كه مياثبات توحيد را از آنجا شروع كرده فرمود ذات اقدس الهي زمينه ابطال شرك و  

اگر كسي منكر  زند,اصلاً عاقل چنين حرفي نميزنيد خودساخته است شما كه چنين حرفي نميگوييد عليت هستيد مي

يت باشد هيچ راهي براي فكر و انديشه ندارد بالأخره هر چيزي سببي دارد اگر ما بگوييم نه, بر نظام عليت و معلول

اساس تصادف است نظام علّي را منكر بشويم اگر نظام علّي را منكر شديم حالا در فضاي ذهن خواستيم استدلال 

است اگر عليت را كسي انكار كنـد اصـلاً    كنيم فكر كنيم دو مقدمه ترتيب داديم از كجا بين مقدمتين و نتيجه رابطه

دوتا مقدمه تشكيل شد خب گوييم وقتي عين چه در ذهن ميپذيريم چه در قدرت فكر ندارد ما چون عليت را مي

اسـت   »جـيم « ,»الـف «در است امـا   »جيم« ,»باء«است  »باء« ,»الف«نتيجه است ممكن نيست بگوييم كه  علت

اينكه اين دو مقدمه علت ظهور نتيجه است در فضاي ذهن, اگر كسي منكر نظام علّي  ترديد داشته باشيم چرا, براي

باشد به هيچ وجه قدرت فكر ندارد چه اينكه زندگي براي او ممكن نيست چون هر چيزي بر اساس تصادف است 

و) قابل شك نيسـت  بنابراين نظام علّي قابل اثبات نيست (يك) قابل نفي نيست (دخواهد برود. به دنبال چه كار مي

الرشد است اگر كسي بخواهد اثبات كند بايد مقدمتين ذكر كند نتيجه بگيرد اين خودش فرع قانون (سه) يك امر بين

عليت است بخواهد نفي كند بايد دو مقدمه ذكر كند نتيجه منفي بگيرد اينكه خودش عليت است بخواهد شـك كنـد   

اند (يـك)  كند بگويد فلان دليل هست و فلان دليل هم هست اينها متعارض بايد دو مقدمه ذكركند, يك شك عالمانه 

پس هيچ راهي دربـاره بحـث دربـاره     .شود تصميم گرفت (دو) پس من شك دارم اين نتيجهدر هنگام تعارض نمي

پـذير  تپذيرد نـه اثبـا  الرشد است كه هر كسي با فطرت ميمگر تبيين, قانون عليت يك امر بينقانون عليت نيست 

توانيد نظـام  فرمود شما كه نميبردار, فقط بايد اين را تبيين كرد. درباره اين قرآن كريم پذير است نه شكاست نه نفي

علّي را منكر بشويد بگوييد آسمان خودساخته است زمين خودساخته است اينكه نيست بگوييد فاعلش چه كسـي  
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اند اينكه ممكن نيست شما خودتان فاعل و زمين فاعل خودشانخود اين آسمان يد ممكن نيست, هست شما فاعل است

انـد  ها خـالق گوييد بتها نيستند اگر مييد اينكه ممكن نيست پس فاعلي داريد آن فاعل خداست بتهست خودتان

گيرد يعني به هيچ وجه قابل اثبات, نفي, شك نيسـت  عنه ميغيك دليل بياوريد پس اصل عليت را قرآن كريم مفرو

گويد اين گيرد ميين را خداي سبحان در درون همه ادينه كرده است بر اساس همين نظام فطري از بشر اقرار ميا

هـا هسـتند نـه, پـس     انـد نـه, بـت   يد نـه, خودشـان  سبب كه نيست سبب دارد سببش شما هستنظام محيرالعقول بي

 .دنآفريدگاري دار

 بررسي قرآني اثبات توحيد از طريق نظام علّي  

و  ٣٥آيـه   »طـور «هايي از قرآن كريم به صورت مبسوط بيان فرمود مخصوصاً در سورهٴ مباركهٴ اين را در بخش 

اند كه منكر علت قابلي نيسـتند مـاده را كـه منكـر نيسـتند      اينها كه مادي ﴾ءٍأَم خلقُوا من غَيرِ شي﴿فرمود:  ٣٦

اي ده است خب چه كسي كرد اين نظام محيرالعقول را كه گوشهطور شگويند ماده است و بر اساس تطورات اينمي

شود دانشمند اين نظام علمي را چه كسي به بار آورد مـا چـرا بـه فـلان شـخص      كسي بفهمد مياگر از اسرار را 

آن كـه   آفرين استاي از نظم زمين را فهميد خب آن كه زمينگوييم دانشمند, براي اينكه اين گوشهشناس ميزمين

شما بخواهيد بگوييد بدون اين زمين نظم داد او مبدأ حكيم نيست؟! اينكه فرض ندارد. فرمود بنابراين فاعلي دارد  به

چون ملحدان » من غير سبب فاعلي«يعني  ﴾ءٍأَم خلقُوا من غَيرِ شي﴿سبب اين نظام پيدا شده اينكه مستحيل است 

أَم خلقُوا من ﴿ هگويند ماده ازلي است با تطوراتش اين صور را پيدا كردو امثال آا سبب مادي را انكار ندارند مي

يرِ شقُونَ﴿اينكه مستحيل است  ﴾ءٍغَيالالْخ مه شود دور يعني خودتان, خودتان را خلق كرديد اگر اينكه مي ﴾أَم

كه دور است شما سماوات و  خودتان, خودتان را خلق كرديد كه دور است سماوات و ارض خودشان را خلق كردند

پس اگر غير خدا سمت ربوبيت داشته  ﴾أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض﴿ارض را خلق كرديد كه مقدورتان نيست 
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يا براي اين است كه  ﴾ءٍخلقُوا من غَيرِ شي﴿باشد و خدا رب نباشد و معبود نباشد اين مقدم, يا براي اين است كه 

ايـن  » و التالي بأسره مستحيل فالمقـدم مثلـه  « ﴾خلَقُوا السماوات والْأَرض﴿يا براي آن است كه  ﴾خالقُونَهم الْ﴿

 شود نه آسماني و نه انساني و نه جني.شود قياس استثنايي. پس بدون مبدأ فاعلي نه زميني پيدا ميمي

  نوعيت بحث از مقام ذات الهيعلت مم  
  گويند وجود لايتناهي قابل درك نيست؟چرا فلاسفه مي :پرسش

  .١﴾ءٍ من علْمهلاَ يحيطُونَ بِشي﴿خود قرآن كريم دارد گويند, همه ميبله, پاسخ: 

فهميم يك موجود ازلي ابدي سرمدي هست بيش از اين هم ذات اقدس الهي مفهوم كه نيست با مفاهيم فقط ما مي

دل بستيم حرف فهميم اين در خارج هست ما به او ايمان داريم نداريم ميمقدور ما نيست و بيش از اين هم تكليف 

اما اينها مفهومي است حاكي از خدا اينها كه خدا نيست اينها را در همـان روايـاتي كـه از    كنيم مي تاو را هم اطاع

خارج است حقيقت اسـت  كنيد آنچه در آمده فرمود شما اسماي الهي را, مفاهيم را كه عبادت نميائمه(عليهم السلام) 

تواند درك كند مگر خـودش اينكـه   (يك) بسيط است (دو) نامتناهي است (سه) اين بسيط نامتناهي را هيچ كس نمي

يح گوييم براي تـوج ها را مياين حرف است همه مااقناعي اين بحث  ٢»آب دريا را اگر نتوان كشيد«شود گفته مي

توان چشيد تشنگي مي تيم خدا اقيانوسي نيست كه به قدركه جلوتر رفافراد متوسط يا براي خودمان وگرنه قدري 

دارد عمق دارد سـاحل دارد كرانـه و كنـار     سطحامتناهي باشد مركب است و اجزا ولي در اقيانوس بر فرض هم ن

لهـي  شود گرفت امـا ذات اقـدس ا  اش را ميشود به كلّ اقيانوس احاطه پيدا كرد يك گوشهدارد ميانه دارد اگر نمي

پس هيچ! به هيچ وجه احدي چه پيغمبر چه اش محال است يا همه يا هيچ, همه ,بعض نداردجزء ندارد مقدار ندارد 

رار دارند كه او خارج از حيطه بحث هاي بزرگان اهل معرفت همه اصكتابامام به ذات اقدس الهي راه ندارد لذا در 

                                                
  .٢٥٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .   ١، بخشدفتر ششم، مثنوي معنوي.  ٢
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ياست آن ذات را احدي دسترسي نـدارد مـا بـا اسمـاي     است خارج از حيطه فهم حكيم و شهود عارف و وحي انب

تواند اين مفاهيم را اثبات او با فيض او رابطه داريم از نظر مفهوم هم كاملاً عقل ميوجه حسناي او با تعينات او با 

يريـد  را از ما بگ كند و بگويد اين مفهوم, مصداقي دارد. وجود مبارك امام صادق فرمود اگر شما بخواهيد اين مفهوم

گوييم به هر تقدير سخن ميما كه مكلّف نيستيم ذات را بشناسيم ما با برهان داريم  ٣»توحيد عنا مرتفعاال لكان«كه 

اي را خلق بايد بالاستقلال ذره »سبأ«سورهٴ مباركهٴ  ٢٢مطابق آيه غير خدا هيچ سمتي ندارد اگر سمت داشته باشد 

سبب اينجا يا يا بالمظاهره كه تالي بأسره مستحيل قبلاً خوانده شد  لق كرده باشداي را خكرده باشد يا بالمشاركه ذره

ند يا خودشان خالق سماوات و ارض هستند اين تالي هم بأسره مسـتحيل پـس ايـن    خود ند يا خودشان خالقندار

خـالق اسـت ايـن     پذيريـد حالا كه فرمود اين نظام خالقي دارد خداي سبحان را هم كه شما مي .نظام, خالقي دارد

 .كارهاي حكيمانه يك فاعل حكيم دارد

 بيان قرآني بطلان اسناد خالقيت به غير خدا  

شما اگر خواستيد اين كارها را به غير خدا اسناد بدهيد يا بايد دليل عقلي داشته باشيد يا دليل نقلي شمـا بـه مـا     

ها و از اين ارباب و اصنام و اوثان و قديسين و اين بتنشان بدهيد عقلاً يا نقلاً با دليل عقلي يا دليل نقلي كه يكي 

 ارباب شما كاري كرده باشند چون هيچ توان آن را نداريد پس اعتراف كنيد كه ظلم كرديد (يـك) در ضـلال مـبين   

الْخـالقُونَ ٭ أَم  ءٍ أَم هم أَم خلقُوا من غَيرِ شي﴿فرمود:  »طور«سورهٴ مباركهٴ  ٣٦و  ٣٥هستيد (دو) اينكه در آيه 

 »احقاف«آيه چهار سورهٴ مباركهٴ  »احقاف«اين مدعا, در سورهٴ مباركهٴ  ﴾خلَقُوا السماوات والْأَرض بل لاَ يوقنونَ

نـوان  پرستيد و سمتي براي غير خدا بـه ع چون غير خدا را شما مي ﴾تدعونَ من دون اللَّهما قُلْ أَرأَيتم ﴿اين بود 

أَم لَهم شرك ﴿يعني چيزي آفريدند بالاستقلال  ﴾ماذَا خلقُوا من الْأَرضِ﴿» أخبروني«﴾ يعني أَرونِي﴿ربوبيت قائليد 

                                                
  .٨٤, ص١الكافي, ج.  ٣
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اتماوي الساين بود كه  ٢٢آيه  »سبأ«يا شريك خدايند در سورهٴ مباركهٴ  ﴾ف﴿ اللَّه ونن دم متمعز ينوا الَّذعقُلِ اد

نه تنها مالك يك ذره نيستند  ﴾وما لَهم فيهِما من شرك﴾ (يك), ﴿يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولاَ في الْأَرضِ لاَ

ذات اقدس الهي كه اين ذرات را آفريـد از اينـها بـه     ﴾وما لَه منهم من ظَهِيرٍ﴿(دو) شريك در يك ذره هم نيستند 

مسئله شفاعت كه شفاعت حق اسـت بـراي   ماند مي (سه). مظاهر و ظهير و پشتوان و پشتيبان كمك نگرفتهعنوان 

اي را بالاسـتقلال  پـس اينـها ذره   ٤اجـازه نـداده  انبيا و اوليا و اهل بيت است خدا به اين اصنام و اربـاب متفرقـه   

سـورهٴ مباركـهٴ   آيـه چهـارم   و پشتيبان نيستند. در اي هم ظهير و پشتوان اي شريك نيستند در ذرهنيافريدند در ذره

قُلْ أَرأَيتم ما تدعونَ من دون اللَّه أَرونِي ماذَا خلَقُـوا مـن   ﴿فرمود يا دليل عقلي بياوريد يا دليل نقلي  »احقاف«

أَم لَهم شرك في السماوات ائْتونِي ﴿اند چ كارهيا بالاستقلال يا بالمشاركه اينها هي ﴾أَم لَهم شرك في السماواتالْأَرضِ 

گوييد يا دليل عقلي بياوريد يا بگوييد در فلان كتاب آسماني اگر راست مي ﴾أَو أَثَارة من علْمٍ بِكتابٍ من قَبلِ هذَا

ورزيد؟! در موارد ديگر هم همين دو برهان عقلي داريد خب چرا شرك مينوشته, اگر نه در كتابي آمده و نه برهان 

قُـلْ  ﴿اين اسـت   »فاطر«آيه چهل سورهٴ مباركهٴ ها آمده هم بخشي از اين استدلال »فاطر«هست در سورهٴ مباركهٴ 

لقُوا ماذَا خونِي مأَر اللَّه ونن دونَ معدت ينالَّذ كَاءَكُمرش متأَيضِأَرالْأَر اينها بالاستقلال چيزي را آفريدند  ﴾ن﴿ أَم

اتماوي السف كرش مشود دليل عقلي كه مي ﴾لَه﴿ماهنيآت أَم نيلَي بع ماباً فَهتكة هندليل نقلي داريد ﴾م. 

 فقدان دليل بر خالقيت غير خدا سبب گمراهي آشكار مشركان  

تعبير  »لقمان«شويد داير لذا در همين آيه محلّ بحث سورهٴ مباركهٴ داريد نه دليل نقلي داريد مياگر نه دليل عقلي  

هـذَا  ﴿فرمـود:   »لقمـان «اند به جاي ضمير, اسم ظاهر ذكر كرده آيه يازده سورهٴ ظالمن كريم اين است كه اينها قرآ

                                                
  .٢٣ر.ك: سورهٴ سبأ, آيهٴ .  ٤
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ونِهن دم ينالَّذ لَقاذَا خونِي مفَأَر اللَّه لْقبِينٍ﴿فرمود: » أنتم«بعد نفرمود  ﴾خلاَلٍ مي ضونَ فملِ الظَّالاين ظلم را  ﴾ب

  وگرنه جاي اسم ظاهر بود.  ﴾إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم﴿اي باشد براي بيان كند تا مقدمهذكر مي

  امام راحل فرمودند ما مأمور به وظيفه هستيم نه مأمور به نتيجه. :پرسش

سائل عملي است نتيجه را ذات اقدس الهي خواهد داد اگر كسي به وظيفه عمل بكند يقينـاً نتيجـه را   در مپاسخ: 

صـبر   (صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم)  كند حالا يا زود يا دير, خب خيلي از موارد وجود مبارك رسول خداپيدا مي

 اش در مدينه ظهور كرده.نتيجهرنج كردند بعد از سيزده سال 

  به بركات فراوان جهان آفرينش ﴾من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ﴿تفسير   
رواسي را ذكر فرمـود هـم   هم جريان  ﴾فَأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ﴿فرمود:  »لقمان«در آيه ده سورهٴ مباركهٴ 

كنند ز لرزش حفظ مياند و زمين را اميخيعني جبال كه به مترله راسيه هستند جريان زوج كريم را, جريان رواسي 

ه آمده كه قبلاً بحثش گذشت. زوج سوردر اين پنج » نمل, «»انبياء«, »نحل«, »حجر«, »رعد« اين در سورهٴ مباركهٴ

منشأ بركات فراوان هم هستند حالا زوج گاهي به صورت بـري و بحـري اسـت گـاهي بـه      گياهان كريم يعني اين 

حمـت و  كدام از اينها باشد منشـأ خـير و ر   و مؤنث است هرصورت اهلي و وحشي است گاهي به صورت مذكر 

خلق هم مستحضريد كه گاهي  ﴾هذَا خلْق اللَّه﴿فرمود:  ت.بركت است به هر كدام از اين معاني باشد زوج كريم اس

بـا همـه كثـرتي كـه هسـت      اين نظام, مخلوق خداسـت  است; يعني به معني مفعول مصدر  ,مثل لفظ به معني ملفوظ

و ﴾ كُـلّ دابـة  كه ﴿ها را دابهرا كه جبال باشد  »رواسي«را  »ارض«را كه جمع محلاّ به الف و لام است  »تسماوا«

يعني اين نظام در سورهٴ مباركهٴ  ﴾هذَا﴿اشاره كرده است يعني اين نظام  ﴾هذَا﴿با مجموع اينها به  ﴾كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ﴿

جمع محلاّ جا با اينكه آن ٥﴾لْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلاًيتفَكَّرونَ في خ﴿هم بود كه  »عمرانآل«

                                                
  .١٩١عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٥
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﴾ كرده يعني اين نظام متقن, ربـي دارد اينجـا هـم فرمـود:     هذابه الف و لام است سماوات بود ارض بود تعبير به ﴿

يـا  » هـم «ي اينكـه بفرمايـد   ن وقت به جـا به معني مخلوق است آ ﴾ يعني اين نظام. مخلوق خداست كه خلقهذا﴿

 حالا اينها مقدمه بود براي اثبات توحيد.  ﴾بلِ الظَّالمونَ﴿فرمود: » انتم«

 سخن انسان حكيم مثل لقمان ليناو ،توحيد  

ت اقدس الهي شاكر باش ما به خود لقمان گفتيم كه در برابر ذا ﴾أَن اشكُر للَّه ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ﴿فرمود: 

﴿كُرشن يمحالا ملاحظه بفرماييد كه  ﴾و﴿كُرشكند و را با فعل مضارع ذكر مي ﴾ي﴿ن ﴿را با فعل ماضي  ﴾كَفَرمو

فْسِهنل كُرشا يمفَإِن كُرشچون شكر بايد مستمر باشد شكر مقطعي سودمند نيست اما  ﴾ي﴿ن كَفَرمكفر ولو فعل  ﴾و

ومن كَفَـر فَـإِنَّ اللَّـه غَنِـي     ﴿لذا از آن به فعل ماضي ياد كرد هم باشد يك بار هم كه باشد سم مهلك است ماضي 

يدمفي مي ﴾حر مينه از شكر طرمحض  شودبندد نه از كفر متضر محض است غني (يك) كمبود ندارد براي اينكه غني

 .گفتيم حكيم باش و در اين حكمت هم دستور شكر موحدانه داديم شود از او كاست (دو) حالا ما به لقمانو نمي

 

 ﴾وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه﴿در  يبررسي دو نكته تفسير 

ث حكمت نيست در بح ـموعظه در برابر اين  ﴾وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه﴿ »اُذكر«﴾ يعني وإذْ قَالَ﴿گاه آن 

ديروز داشتيم كه حكمت داريم و موعظه داريم و جدال احسن اين تفصيل قاطع شركت اسـت گـاهي حكمـت بـه     

شود لذا كـلّ قـرآن   شود بر جدال احسن اطلاق ميشود بر موعظه اطلاق ميمعناي عام بر خود حكمت اطلاق مي

كنـد ايـن   دارد موعظـه مـي   وقـتي لقمـان  شـود الآن  شود كتاب حكيم, گاهي موعظه هم بر حكمت اطلاق ميمي

تـرحم  اين براي  ﴾بني وهو يعظُه يا﴿كند نصيحت اخلاقي نيست اين موحدانه او را تربيت مياش به معني موعظه

 .كودك نبود اين براي ترحم و مهرباني است, پسر او تصغيراست نه 
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 اولين سخن در تربيت توحيدي لقمان ،توصيه به عدم شرك  

 ﴿شلاَ تبِاللَّه گفتنـد وعـظ    خب اين موعظه است اين در حقيقت حكمت است از آن به موعظه ياد كردند, ﴾رِك

الـوعظ  «است آن كسي كه قدرت دارد مخلوق را به خالق جذب بكند ايـن واعـظ اسـت    » جذب الخلق الي الحق«

 .﴾الشرك لَظُلْم عظيم إِنَّ﴿چرا  ﴾لاَ تشرِك بِاللَّه﴿ دكناين دارد جذب مي» جذب الخلق الي الحق

 دليل بر نور بودن قرآن ،آميختگي حكمت نظري با عملي  

اند و بينيد اينكه بارها عرض شد قرآن, فلسفه نيست كلام نيست فقه نيست اصول نيست براي اينكه آا علممي 

بينيـد كـه مسـائل    كلامي نمـي  قرآن حكيم نور است يعني علم را با عمل هماهنگ كرده شما در هيچ بحث فلسفي يا

شود گفت كه من دوست نـدارم دو  حكمت عملي با حكمت نظري كنار هم قرار بگيرد مثل اينكه در رياضيات نمي

بد و خوب نيست آنجا جـاي  تا بشود بد است آنجا جاي حب و بغض نيست جاي دو دوتا پنجتا بشود يا دوتا پنج

تا بشـود بايـد گفـت    تا بشود يا بد است دو دوتا پنجم دو دوتا پنجهست و نيست است نبايد گفت من دوست ندار

من دوست دارم, دوست ندارم, اين خوب است هاي حكمت نظري جا براي تا بشود در بحثمحال است دو دوتا پنج

 .كتاب علمي نيست كه فقط از هست و نيست سخن بگويد نور استاين بد است نيست اما قرآن 

 ل و پرورش انسان مؤمن سبب نزول قرآنبا عمزدن علم گره  

كند اصلاً قرآن آمده كه ما را به باور برساند قرآن آمده كه ما را آن هست و نيست را با بايد و نبايد هماهنگ مي 

ـ به لطف الهي ـ   بيان ذلك اين است كه شما  ٦هم باشد» يزكينا«بلكه » يعلّمنا الكتاب و الحكمة«مؤمن بكند نه تنها 

يك عقد است بين موضوع و محمـول كـه قضـيه را عقـد     ا در منطق خوانديد و درس گفتيد ما دو عقد داريم اينها ر

ي در عربي مثل گره »هو«در فارسي آن  »است«است اين  »باء«, »الف«يا » قائمهو زيد «گوييم گويند كه ميمي

دو سـر نـخ را گـره زديم ايـن گـره را      مثل اينكـه  » زيد هو قائم«بندد وقتي گفتيم است كه دو شيء را به هم مي
                                                

  .٢؛ ر.ك: سورهٴ جمعه, آيهٴ ١٦٤؛ ر.ك: سورهٴ آل عمران, آيهٴ ١٢٩ر.ك: سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٦
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كه  يزند اين است در فارسي كاركند اين موضوع و محمول را به هم گره ميكاري كه مي »هو«گويند عقد اين مي

 ـ   اين مشكل را حل نميعلم زند اين شده كند اين است كه اين دو طرف نخ را گره ميمي ن كند ايـن علـم اسـت اي

است و آن اينكه عصاره اين علم را با جانمان گره بزنيم آنجا ديگـر سـخن از    ديگرحجت خداست بر ما. يك عقد 

, عصاره علم را به جان خـود گـره زد و   دلاست اگر كسي با دست  ٧﴾انآم﴿نيست آنجا سخن از  ,است و نيست

موضـوع و محمـول    كه در منطق خوانديد براي اينكه بين» تسمي القضية عقدا«شود عقيده, آن عقد را باور كرد مي

اما قرآن كريم گذشته از اينكـه آن گـره را بيـان    اند دار اين گرهكتب علمي عهدهگره خورده اينجا جاي علم است 

گويد اساسش اين است كه با دست دل ما آن علم را آن معلوم را به جان ما گره بزند كه ما كند عالمانه سخن ميمي

اينكـه وجـود مبـارك    اسـت  عمـل  تش بسته باشد اين فقط عالم است عالم بيمعتقد بشويم يعني ايمان, اگر كسي دس

لَقَـد  ﴿موساي كليم به فرعون گفت كه براي تو صد درصد ثابت شد اين معجزه است تو هيچ مشكل علمي نداري 

همين است  ٩﴾ها واستيقَنتها أَنفُسهموجحدوا بِ﴿ اما قبول نكرد ٨﴾علمت ما أَنزلَ هؤلاءِ إِلَّا رب السماوات والْأَرضِ

 فهميـده يكـي  د نكنبحث مي سيوطيد يا نكنمقدمات بحث ميدر حالي كه دارند معاذ االله ـ  ـبينيد دو طلبه اينكه مي

الرشـد را بـه   كند كه حرف خودش را ثابت كند اين مطلب علمي بـين حق با رفيق اوست اما مرتب دارد جدال مي

همـان اول بايـد خـودش را    از فردا آفتي است براي خودش و ديگران براي اينكـه  زند اين پسگره نمي جان خود

في قلب يقذفه االله « اگر علم را به جانمان گره زديم هم تقواست هم احسان است هم نور است ايـن نساخت, بسازد 

  .منشود مؤاگر اين عقيده با آن عقد كنار هم آمد انسان مياست  ١٠»ءيشامن 

                                                
  .٨سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٧
  .١٠٢سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٨
  .١٤سورهٴ نمل, آيهٴ .  ٩

  .١٦عه, صمصباح الشري.  ١٠
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كار عقل عملي است آن بخش انگيزه يعني بخش تصميم و اراده و نيت و اخلاص و  ،ايمان از سنخ علم نيست ايمان

 .ايمان و اعتقاد يك نيروي جداست بخش تصور و تصديق و قياس و استدلال و امثال ذلك يك بخش جداست

 با عملشرك و ظلم عظيم بودن آن ثمره عدم آميختگي علم   

ها را به جان خود گـره  كسي در اين بخش علمي قوي باشد اما دست جانش ضعيف باشد آن دانسته ممكن است 

زنـيم يعـني   و براي شما هم مثـل مـي   »الله واحد لا شريك لها«گويد گره بزنيد حالا كه ثابت شد نزند قرآن كريم مي

للَّـه الْمثَـلُ   ﴿گوينـد مثـل الهـي    ا مـي آوريم كه اينـها ر كنيم آيت و علامت ميكنيم جريان ذكر ميداستان ذكر مي

را به  ندارد حالا كه براي شما ثابت شد اينبديل عديل ندارد ثل ندارد يعني شريك ندارد نظير ندارد اما م ١١﴾الْأَعلَي

رد ستم كرديد يكي به خدا ستم كرديد براي اينكه چيزي كه او ندافرد به دو  يد ستم كرديدجانتان گره بزنيد اگر نزد

ها ستم كرديد براي اينكه چيزي را كه اينها ندارنـد بـه اينـها نسـبت     به او اسناد داديد يكي به اصنام و اوثان و بت

خب مسئله عدل و ظلم, مسئله  .اند نه خدا داراي شريك است تعدي از حق, ظلم استنه اينها داراي ربوبيتداديد 

 ـعملي است اين چه كار به علم دارد اما قرآن اگحسن و قبح در حكمت عملي است و مسئولش هم عقل  اب ر كت

هم هست بعد از آن عقد  ١٢﴾يزكِّيهِمكرد اما چون ﴿و اينها بسنده مي »طور«علمي بود به همان آيات سورهٴ مباركهٴ 

فرمايد ما يك هست و نيست داريم كه خدا هست شريك نيست, خواهد نصيب جامعه كند ميعلمي, عقيده را هم مي

هسـت  كـه خـدا    ست را بايد به جان خود گره بزنيد بايد معتقد باشـيد ك بايد و نبايد هم داريم كه آن هست و نيي

 هر دو هم عظيم اسـت هـم بـه ايـن     شريك نيست بايد ايمان بياوري اگر ايمان نياوردي موحد نشدي دو ستم كردي

دارند شما اينها را رب دانستيد هم نسبت به خدا ستم براي اينكه اينها چنين حقّي ن ارباب و اصنام و اينها ستم كرديد

 .﴾بني لاَ تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم يا﴿كرديد براي اينكه او شريك ندارد براي او شريك قائل شديد 

                                                
  .٦٠سورهٴ نحل, آيهٴ .  ١١
  .٢؛  سورهٴ جمعه, آيهٴ ١٦٤؛ سورهٴ آل عمران, آيهٴ ١٢٩سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٢
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 و لقمان )السلام عليه(تبيين آميختگي علم با عمل در كلام ابراهيم  

هم گذشت در آنجا وجود مبارك حضرت ابراهيم براي اثبـات توحيـد وقـتي     »انعام«مباركهٴ هاي سورهٴ در بحث 

خب شما ببينيد در فلسفه در كلام  ١٣﴾لاَ أُحب الآفليناينها خدا نيستند فرمود: ﴿ ،خواست ثابت كند كه شمس و قمر

ن از بود و نبود اسـت نـه   جاي من دوست دارم من دوست ندارم نيست سخن از هست و نيست است سخو اينها 

تواند بگويد من دوست ندارم دو دوتـا  من دوست ندارم, كسي نمييا من دوست دارم كه  تسخن از دوستي و كراه

حجت باشد ساري تواند بگويد من دوست ندارم در استصحاب شك جاي دوستي نيست كسي نميآخر تا بشود پنج

 ,يا هست يا نيست ;اب بشود من دوست دارم و دوست ندارم نيستحالت متيقّنه استصحزوال من دوست ندارم با 

خواهم بگويم خـدا هسـت مـن    من كه نميهاست آنجا وجود مبارك ابراهيم فرمود تازه در علوم اعتباري اين حرف

خواهم بگويم خدا هست (يك) من هم دلبسته اويم (دو) خدا آن است كه محبوب باشد براي اينكه همه نيازهـا را  مي

هسـتي او را داده تربيـت او را داده نيازهـاي او را برطـرف     انسان است كند خب كسي كه رافع نياز برطرف مي او

دوخت و دوز حكمتين است دوخت و دوز تعليم ﴾ لاَ أُحب الآفلين﴿اين ﴾ لاَ أُحب الآفلين﴿كند محبوب اوست مي

بود و نبود از سوي ديگر است اين در خيلي از موارد قرآن  نبايد از يك سو, باو تزكيه است دوخت و دوز بايد و 

شما اول تا آخر  ﴾لاَ تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم﴿كند كه كريم است اين سورهٴ مباركه از لقمان حكيم نقل مي

گز سخن از اينكـه شـرك, ظلـم    اينها را تورق كنيد اينها در مسائل توحيدي هرو امثال هاي فلسفي و كلامي كتاب

 ـمياينجا گويند شرك محال است خدا شريك ندارد فقط كار علمي است اما ميندارند است  را  ن كـار فرمايد شما اي

 .﴾إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم﴿بكنيد ستم است 

                                                
  .٧٦سورهٴ انعام, آيهٴ .  ١٣
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 بررسي عظمت ظلم شرك و فرق آن با ثقيل بودن قرآن  

معصيت هم هست معصيت گاهي معصيت صـغيره اسـت   درباره امثال ذلك گاهي عظيم بودن گاهي كبير بودن و  

معصيت كبيره است اين صغر و كبر اين عظمت و امثال ذلك به معناي وزين بودن نيست آنكه قبلاً گذشت كه گاهي 

گونه وزين بودن با اين حق, وزنه دارد اين وزنه داشتن ثقيل بودن ١﴾إِنا سنلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاًحق, وزين است ﴿

يك سم زيـاد, يـك    گوييدكبيره است فرق دارد شما مي گوييم معصيتها كه مييگونه از بزرگها يا با ايناز عظمت

وزنه دارد يعني حق اسـت  آيه مار بزرگ خب اين مار بزرگ يا سم زياد اين نشانه وزنه نيست اما وقتي گفتيد اين 

   اين بيان را ذات اقدس الهي فرمود.  ﴾إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم﴿مانند آن ناپذير است و ثابت است زوال

شايد بين سلسله جبـال و   ﴾وأَلْقَي في الْأَرضِ رواسي أَن تميد بِكُم﴿در مسئله جبال اين نكته هست كه فرمود: 

ها را فرستاديم تا اند از اينكه فرمود ما اين كوهشناس بايد بدها يك پيوند طبيعي باشد كه اين را زمينپيدايش زلزله

بعـد از   ﴾إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم﴿ارتباط نباشد بنابراين اينكه فرمود: شما نلرزيد و زلزله دامنگيرتان نشود شايد بي

شد اين عقـد اول   آن مقدمه ذكر كرد يعني اول برهان عقلي بر توحيد اقامه كرد بعد فرمود حالا كه اين برهان ثابت

مشخص شد همين مطلب را به جانتان گره بزنيد بشويد معتقد وقتي معتقد شديد بشويد عادل. توحيد, عـدل اسـت   

اند شرك, ظلم است نفي نبوت يا ادعاي نبوت به نام تنبي ظلم است درباره معـاد,  نبوت, عدل است همه اينها عدل

كسي نپذيرفت ظلم است يعني اين بايد و نبايد را در كنار آن بود و نبود انكارش ظلم است و مانند آن, حق را اگر 

  بايد حفظ بكند.

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٥سورهٴ مزمل, آيهٴ .  ١


